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The purpose of this paper is to explore the nature of the ‘maidan’ (the 
Persian square) in the Iranian context, by pondering the word ‘maidan’ 
and the different aspects of its meanings. To do so, we draw upon 
Persian dictionaries and historical texts and explore the meanings of 
‘maidan’ using linguistics techniques – such as discovering semantic 
fields, conceptual relationships, and metaphors – and interpretive 
research methods. The semantics of the maidan has evolved throughout 
history. Having found its origins, meanings, compounds, related 
concepts (synonyms, collocations, contrasts), and metaphors, we have 
placed ‘maidan’ within its conceptual network and then interpreted its 
nature in this context. Moreover, we have explored the history of its 
concept based on the changes in its conceptual network throughout 
history. The results of this research show that the maidan as a public 
space involves various semantic fields implying its numerous functions 
and forms and clarifying its roles, and at the same time demonstrating 
its flexibility. The maidan, in its most comprehensive sense, has been 
an open territory providing opportunities for a variety of events to 
take place: from trading as a quotidian activity, to special ceremonies 
and important annual festivals attended by rulers to demonstrate their 
power. It has been a container providing the possibility for performing 
as well as watching the performers and the audience. The history if the 
maidan is one of evolution from that of people as mere spectators into 
that of people as role-players in the public domain.
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فهم «میدان» بر مبنای اطوارِ معنایی آن۱
مهنام نجفی۲ 

رضا شکوری۳
استادیار دانشکدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه هنر

چکیده 
است  فضاى «میدان»  چیستى  از  وجوهى  فهم  هدف  مقاله  این  در 
که، در بستر زبان فارسى، به مثابۀ مظهرى از زندگى فارسى زبانان، 
قابل بررسى است، و تحقق این مهم فقط با تعمق در واژة «میدان» و 
جست وجوى اطوار معنایى آن امکان مى یابد. به این منظور، به سراغ 
واژه نامه هاى فارسى و متون تاریخى رفته ایم و اطوار معنایى «میدان» 
را با بهره مندى از فنون حیطۀ زبان شناسى ــ چون یافتن حوزه هاى 
جست وجو  ــ  استعاره ها  درك  و  مفهومى،  روابط  کشف  معنایى، 
مرتبط  مفاهیم  ترکیب ها،  معنى ها،  ریشه ها،  استنباط  با  کرده ایم. 
(مترادف و متناظر و متقابل )، و استعاره هاى «میدان»، این مفهوم را 
در درون شبکه اى از مفاهیمْ جاى داده و معنادار کرده ایم و به روش 
تفسیرى، چیستى آن را روشنى بخشیده ایم. شبکۀ مفاهیم «میدان» 
زمان مند است و با گذر زمان تحول مى یابد. با بررسى تحولات این 
شبکه به جست وجوى تاریخ مفهوم «میدان» پرداخته ایم و در روند 
تحولات آن مطالعه کرده ایم. مبتنى بر نتایج حاصل شده، «میدان»، 
به مثابۀ فضایى عمومى، حوزه هاى معنایى متعددى را شامل مى شود 

که بر انواع مختلفى از کارکردها و صورت هاى آن دلالت مى کنند و ضمن روشن 
در  میدان،  مى دهند.  خبر  مفهوم  این  انعطاف  از  «میدان»،  غایت  و  نقش  کردن 
کلان ترین تعبیر، عرصۀ باز و گشاده اى بوده که مجالى براى رویدادهایى بسیار 
متفاوت فراهم مى آورده است، از خریدوفروخت، به مثابۀ امرى روزمره و دائمى، 
تا برگزارى مراسم ویژه در ایامى خاص که بزنگاه مواجهۀ شاه و اعیان با رعایا 
مى شده و سازوکار قدرت را تثبیت مى کرده است. «میدان» ظرفى بوده که فرصت 
نمایاندن و عیان شدن، هنرنمایى، و رقابت را فراهم مى آورده و صحنه اى براى 
شبکۀ  دل  در  مفهوم،  این  تاریخ  بررسى  است.  مى داده  ترتیب  داورى  و  نمایش 
مفاهیمش، از تحولى حکایت مى کند که در تحول صحنۀ نمایش «میدان» ریشه 
دارد، وقتى مردم از تماشاچیانِ نمایشِ اعیان به بازیگرانِ صحنه تبدبل مى شوند و 

میدان «عرصۀ اجتماع» ایشان خواهد بود.

مقدمه
میدان، در کنار بازار و مسجد، از مهم ترین مکان هاى زندگى مدنى در 
ایران تا کمتر از یک سدة پیش بود. ولى امروز غالب میدان هاى ما به 
زندگى  در  میدان  و  است  یافته  تقلیل  خودروها  تردد  براى  فلکه هایى 
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4. بــراى فهرســت واژه نامه هــاى 
تاریخى، نــک: معین، «فرهنگ هاى 
فارســى»؛ محمدعلى داعى الاسلام، 
تعــداد  نظــام.  فرهنــگ  مقدمــۀ 
76 واژه نامه انتشاریافته در قرن اخیر 
اســت که نام تعدادى از آن ها در دو 

منبع فوق آمده است. 
5. از برخى از این واژه نامه ها جز نامى 
بر جاى نمانده است؛ بخش مهمى از 
واژه نامه هاى تاریخــى هم صرفاً در 
و  موجودند  خطى  نســخه هاى  قالب 
برخى از آن ها در کتابخانه هاى ایران 

در دسترس نیست. 
6. در واژه نامۀ انتهاى کتاب آشنایى با 
معمارى اسلامى ایران از محمدکریم 
پیرنیــا، فرهنگ واژه هــاى معمارى 
ســنتى ایــران از ســعید فلاح فر، و 
دایرة المعارف معمارى و شهرســازى 
مدخل  ســیدصدر  سیدابوالقاســم  از 

«میدان» موجود است.
گــروه  توســط  پیکــره  ایــن   .7
فرهنگ نویســى فرهنگســتان زبان 
و ادب فارســى تهیه شده و ماحصل 
فارسى  متون  در  واژه ها  جست وجوى 
از قرن چهارم اســت. در این پیکره، 
1697 شاهد براى واژة میدان موجود 

است.

پرسش هاى تحقیق
پرسش اصلى:

ـ اطوار معنایى واژة «میدان» چه وجوهى 
از چیستى این فضا را هویدا مى کند؟

پرسش هاى فرعى:
مى شده،  نامیده  «میدان»  که  فضایى   .1
چگونه فضایى بوده و چگونه درك مى شده 

است؟ 
فضاى «میدان» سروکار  که با  2. مردمى 
داشته اند، آن را در نسبت با چه مفاهیم و 
این  و  مى کرده اند  تلقى  دیگرى  فضاهاى 
واژه تداعیگر چه چیزهایى در ذهن ایشان 

بوده است؟ 
3. دلالت هاى واژة «میدان» در گذر زمان 

چه تغییراتى کرده است؟

جمعى ما همچون گذشته نقش مؤثرى ایفا نمى کند و معناى خود را از کف داده 
است. بازیابى این معنا در گرو فهم نقش «میدان» در شهرهاى ایران، جایگاه آن 
در جهان ذهنى ایرانیان، و دگرگونى آن در طول تاریخ و عرض جغرافیاست که 
تحقیقى گسترده و چندلایه مى طلبد. تعمق در واژة «میدان» ضرورت آغاز این 
تحقیق گسترده است و پیگیرى پرسش هاى مهمى را میسر مى کند که در این 
مقاله در پى پاسخ به آنها هستیم: فضایى که «میدان» نامیده مى شده، چگونه 
فضایى بوده و چگونه درك مى شده است؟ مردمى که با چنین فضایى سروکار 
داشته اند، آن را در نسبت با چه مفاهیم و فضاهاى دیگرى تلقى مى کرده اند و 
این واژه تداعیگر چه چیزهایى در ذهن ایشان بوده است؟ دلالت هاى این واژه 
در گذر زمان چه تغییراتى کرده است؟ در این مقاله هدف بررسى اطوار معنایى 
واژة «میدان» به منظور یافتن پاسخ پرسش هاى مذکور براى فهم فضاى میدان 
است. در این مقاله مراد فهم واژة «میدان» به مثابۀ جزئى از شهر و قسمى از 
در  فضا  این  چیستى  پیگیرى  ضرورت  که  نخستى  گام  است،  معمارى  فضاى 
قرن  از  فارسى  موجود، 76 واژه نامۀ  فهرست هاى  بر  مبتنى  است.  ایرانى  شهر 
سوم قمرى تا کنون در ایران و هند تألیف شده است4. از میان منابع موجود،5 
در 43 واژه نامه مدخل «میدان» یافت شده است. واژه نامه هاى حوزة معمارى 
و شهر نیز در این بررسى لحاظ شده است.6 بررسى مفهوم «میدان» در بیش 
از 45 واژه نامه، که از قرن پنجم تا کنون تألیف شده اند، چشم اندازى کلان به 
چیستى این مفهوم و روند تحولاتش به دست مى دهد. در این واژه نامه ها، علاوه 
بر معنى هاى «میدان»، مى توان آراى مختلف دربارة اصل و ریشۀ این مفهوم 
را دریافت و ترکیب هاى آن را استخراج کرد، دیگر واژه هاى مرتبط با آن ــ 
ـ را استنباط کرد، و استعاره هایى را شناخت  واژه هاى مترادف و متناظر و متقابل ـ
که در نسبت با آن شکل گرفته اند. مجموعۀ این یافته ها مفهوم «میدان» را 
در بستر شبکه اى از مفهوم ها و معنى ها وضوح مى بخشد، شبکه اى که در گذر 
زمان همگام با تحولات میدان تغییر مى یابد و بررسى روند دگرگونى هاى مفهوم 
«میدان» را میسر مى کند. منابع اصلى واژه نامه ها متون فارسى هستند و رجوع 
به آن ها مى تواند شبکه اى مستخرج از واژه نامه ها را بسط دهد و آن ها را اصلاح 
و تعمیق کند. مراجعه به انبوه متون فارسى دست کم در محدودة این تحقیق 
ناممکن است، ولى منبعى کارگشا در اختیار ماست که این امر را برایمان میسر 
مى کند: «پیکرة فرهنگ نویسى فرهنگستان زبان و ادب فارسى».7 این گنجینه 
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8. نک: برهان قاطــع، فرهنگ نظام، 
واژگان،  ریشه یابى  و  پارسى  فرهنگ 

ذیل مدخل «میدان».
منیــرى،  شــرف نامۀ  نــک:   .9
ناصرى،  انجمــن آراى  مدارالافاضل، 
فرهنگ آننــدراج، فرهنــگ نوبهار، 
و  عربى شــده،  فارســى  واژه هــاى 
فرهنگ ریشه شــناختى زبان فارسى، 

ذیل مدخل «میدان».
10. نک: فرهنگ ریشه شناختى، ذیل 

مدخل «میدان». 
11. نــک: فرهنگ ریشه شــناختى، 
مدخل  ذیل  معمــارى،  دایرةالمعارف 
«میدان»؛ پیرنیا، آشــنایى با معمارى 

اسلامى، ص 5 و 386.
12. معلــوم نیســت میــدان از بن 
«دَوْن» بر چه وزنى ســاخته شــده 
اســت. بــن «دون» در غیاث اللغات 
آمــده و دهخدا هم آن را بدون تغییر 

در لغتنامه نقل کرده است. 
ذیل  لغتنامه،  اللغات،  غیاث  نک:   .13

مدخل «میدان».
14. نــک: غیاث اللغــات، واژه هاى 
فارسى عربى شده، فرهنگ نفیسى، و 

لغتنامه، ذیل مدخل «میدان».
واژه هاى  جعفرى،  فرهنگ  نک:   .15
فارســى عربى شــده، ذیــل مدخل 

«میدان».
16. نک: لغتنامه، ذیل «میدان».

همچنین مبناى مناسبى براى محک زدن فرضیه ها و جست وجوى 
حاصل  واژه نامه ها  بررسى  از  که  مى دهد  دست  به  پرسش هایى 
آمده است و ما را در فهم چیستى و سرگذشت مفهوم «میدان» 
به پیش مى برد. به این ترتیب، با ابتناى بر واژه نامه هاى فارسى و 
متون تاریخى و با مدد از فنون حیطۀ زبان شناسى ــ چون یافتن 
حوزه هاى معنایى، کشف روابط مفهومى، و درك استعاره ها ــ و 
مبتنى بر روش تفسیرى، به فهم چیستى «میدان» مى پردازیم. 
دستاورد این مقاله گشودن بابى به چیستى «میدان» و تحولات 
آن است، آنچه بداهت این مفهوم را به چالش مى کشد، تصویرى 
براى  را  زمینه هایى  و  مى نهد  رو  پیش  آن  پرابهام  سرگذشت  از 

تعمق در این مفهوم و کشف چیستى آن هویدا مى کند. 

1. ریشه شناسى: سرآغاز «میدان» 
میدان  واژة  سرآغاز  شناخت  معناى  به  «میدان»  ریشه شناسى 
است. دربارة ریشۀ واژة میدان نظر واحد و قاطعى وجود ندارد، 
ولى مجموعۀ آرا در این مورد را مى توان در دو دستۀ کلى سامان 
دستۀ  در  و  شده  دانسته  فارسى  میدان  اصل  دسته اى  در  داد: 
فارسى  را  واژه  این  قاطعیت  با  لغتنامه  در  دهخدا  عربى.  دیگر 
دانسته و چندین دلیل براى آن ذکر کرده است. نخست اینکه 
دربارة  نه فقط  متفاوتى،  بسیار  نظرهاى  عربى  واژه نامه هاى  در 
ریشۀ میدان، بلکه همچنین دربارة اعِراب و وزن و و معنى آن 
یافتنى است؛ این ابهاماتِ بسیار دلیلى بر عربى نبودن این واژه 
است؛ زیرا معمولاً واژه هاى معرب در زبان عربى چنین وضعیت 
پیچیده اى دارند. دلیل دیگر این است که میدان در قرآن و اشعار 
عربىِ پیش از اسلام نیامده است. همچنین رواج این کلمه در 
سرزمین هایى است که قلمرو تاریخى ایرانیان به شمار مى رفته 
است، از بغداد تا ماوراءالنهر، و میدان در نام بسیارى از مکان هاى 
این قلمرو یافتنى است. دیگر اینکه میدان در فارسى ترکیبات و 
مشتقات بسیارى دارد و در عربى، به رغم توانمندى هاى این زبان 
در بسط واژگان، منحصر و جامد است. دربارة ریشۀ میدان، به 

مثابۀ واژه اى فارسى، چنین نظرهایى مطرح شده است:
ـ میدان فارسى، میدان پهلوى (زمین)8: «میدان» در زبان پهلوى 
(فارسى میانه) بوده و از همان بستر به فارسى نو راه یافته است. 
واژة پهلوى مأخوذ از ریشۀ سنسکریت، به معنى «زمین»، است. 
و  (شراب)  مِى»  «مَى/  از  مرکب  «میدان»  مى دان9:  میدان،  ـ 
«دان» (پسوند ظرفیت)، است به معنى «ظرف شراب». ممکن 
است که این واژه معرب شده و با مفهومى تازه، «جاى اسب دوانى 

و ریاضت دادن اسب»، به زبان فارسى بازگشته باشد. 
ـ میدان، مادیان10: «میدان» مشتق از «مَى» به معناى مادیان 
(در اینجا، اسب) و پسوند «دان» است که هم پسوند مکان است 
«جایگاه  معنى  به  میدان  بنابراین،  «دواندن».  از  مأخوذ  هم  و 

اسبان» یا «محل دواندن اسبان» بوده است.
آن  از  مأخوذ  و  مرتبط  «میان»  با  «میدان»  میان11:  میدان،  ـ 
و  مقبول  شهر  و  معمارى  تخصصى  حوزة  در  تفسیر  این  است. 

مشهور است. 
اما میدان را، به مثابۀ واژه اى عربى، چنین ریشه یابى کرده اند:
ـ میدان از بن دَوْن12 (لاغر ساختن)13: به معنى «جاى اسب دوانى 
و ریاضت دادن اسب». نسبت این ریشه و معنى واژه این است 

که «سوارکارى و گشت زمین فراخ چارپاى را لاغر مى کند». 
ـ میدان از بن مَید (حرکت کردن و جنبیدن)14: در مجاز به معنى 
«زمین فراخ». علت اطلاق این معنى از آن روست که میدان 
مکانى است که امکان جنبیدن به چارپایانى چون اسب مى دهد 
و دیگر اینکه «مردم در کرانه هاى میدان به هنگام مسابقه دادن 

به جنب وجوش و هیجان در مى آیند». 
ـ میدان از بن «وَدْن» (تازیانه زدن)15: به معنى جایى که در آن 

اسبان را با تازیانه مى زنند و مى تازانند.
ـ میدان از بن مَدى (به انتها رسیدن)16: اصل آن «مدیان» بوده 
این  از  میدان  اشتقاق  وجه  و  است  یافته  تبدیل  به «میدان»  و 
که  دارد  غایتى  میدان  در  اسبان  تاخت وتاز  که  است  آن  ریشه 

همان محدودة میدان است.
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17. نک: همان.
18. بــراى «حوزة معنایــى»، نک: 
معنى شناســى،  با  آشــنایى  صفوى، 
ص 98؛ همــو، «نگاهى بــه نظریۀ 

حوزه هاى معنایى»، ص 11-1. 
19. نک: مؤید الفضلا، کشف اللغات 
و اصطلاحات، مجمع الفرس، برهان 
قاطــع، فرهنگ رشــیدى، شــمس 
اللغات، غیاث اللغات، فرهنگ نوبهار، 
فرهنگ کاتوزیان، فرهنگ نفیســى، 
لغتنامــه، فرهنگ معیــن، و فرهنگ 

عمید، ذیل مدخل «میدان». 
20. نــک: بحر الفضائــل فى منافع 
الافاضل، مؤید الفضلا، لطائف اللغات، 
برهــان قاطع، فرهنــگ بهار عجم، 
هفت قلــزم، برهان جامــع، ارمغان 
آصفــى، فرهنگ آننــدراج، فرهنگ 
نظــام، فرهنــگ نفیســى، لغتنامه، 
کامل  معین،  فرهنگ  عمید،  فرهنگ 
فرهنگ فارســى، گنجینــۀ لغات، و 
فرهنگ سخن، ذیل مدخل «میدان». 
لغتنامه،  نفیســى،  فرهنگ  نک:   .21
کامــل فرهنــگ فارســى، فرهنگ 
پارســى، گنجینۀ لغــات، و فرهنگ 

سخن، ذیل مدخل «میدان». 
22. نک: فرهنگ نظام، لغتنامه، کامل 
فرهنگ فارســى، گنجینــۀ لغات، و 
فرهنگ سخن، ذیل مدخل «میدان». 

ـ میدان از بن مَدَن (برپا کردن، آباد کردن)17: وجه اشتقاق میدان 
از این ریشه آن است که اسب در میدان جولان و گردشى دارد 
که در جاى دیگر ندارد. هم وزن و هم وجه اشتقاق میدان از این 

بن بسیار مبهم است. 
بنابراین، همۀ آرایى که ریشۀ میدان را عربى دانسته اند بر 
نسبت این واژه با اسب دوانى تأکید کرده اند و این نشان مى دهد 
که نخستین یا مهم ترین معنى این واژه در زبان عربى «مکان 
فارسى  را  میدان  ریشۀ  که  آرایى  ولى  است،  بوده  اسب دوانى» 
دانسته اند، آن را با «زمین»، «ظرف مى»، «مادیان»، و «میان» 
مرتبط دانسته اند؛ از این میان، صرفاً یک مورد بر نسبت میدان 
و اسب دوانى تکیه دارد. این نکته مى تواند نشانگر وسعت معانى 

میدان در زبان فارسى نسبت به زبان عربى باشد. 

2. حوزه هاى معنایى18: انواع فرم و کارکرد 
میدان

مى کوشیم  مبحث  این  در  دارد.  متعددى  معنى هاى  میدان  واژة 
دامنۀ معنى هاى «میدان» را دریابیم و مفهوم مورد نظرمان در 
این تحقیق را در گسترة این معنى ها بسط دهیم و تعمیق کنیم. 
غالب معنى هاى میدان به موضع و ظرفى دلالت دارد یا دست کم 
مفهوم  مقاله  این  در  ولى  است،  شده  منتج  معنى اى  چنین  از 
مورد نظر از این واژه ناظر به نوعى مکان در سکونتگاه انسانى 
است. براى یافتن مفاهیم نزدیک تر به آنچه ما در جست وجویش 
گنجاند:  دسته  دو  در  را  مذکور  معنى هاى  مى توان  هستیم، 
مکانى  معنى هاى  غیرمکانى.  معنى هاى  و  مکانى  معنى هاى 
میدان را مى توان در سه دسته بررسى کرد. هریک از این دسته ها 
حوزه هاى مختلف معنایى «میدان» را از حیثى شامل مى شوند: 

و  کلان ترین  که  «فضا»،  و  «عرصه»  معنى  به  میدان   (1
هر  به  «میدان»  معنى،  این  در  است:  آن  معنى  بى نشان ترین 
فضاى خالى یا عرصه اى اطلاق مى شود و بنابراین حوزة معنایى 
بسیار کلانى مى یابد که همۀ دیگر معنى هایش را در بر مى گیرد. 

برابر  در  که  است  گشاده اى  و  باز  فضاى  معنى  این  در  میدان 
فضاى بسته و تنگ معنا مى یابد.19

از  و  دارند  تکیه  میدان  کارکرد  یا  غایت  بر  که  معنى هایى   (2
رویدادى خبر مى دهند که در عرصۀ آن رخ مى  دهد:

و  مشهورترین  از  معنى  این  مشق:  و  مسابقه  و  بازى  عرصۀ  ـ 
پربسامدترین معنى هاى میدان است و در نخستین واژه نامه ها تا 
متأخرترین آن ها به آن اشاره شده است. چوگان و سوارکارى، 
کشتى پهلوانان، مشق نظامى، و فوتبال از مصادیق مذکور در 

این واژه نامه هاست.20 
ـ عرصۀ نبرد: این معنى از میدان مبتنى بر شواهدى از متون 
این  است.  شده  ذکر  متأخر  واژه نامه هاى  در  ولى  است،  کهن 
معنى بر «عرصۀ فراخِ» میان دو لشکر دلالت دارد که صحنۀ 

نبرد مى شود.21
ـ عرصۀ خریدوفروخت: این معنى از میدان در واژه نامه هاى متأخر 
آمده است و پیش از قرن چهاردهم سابقه اى ندارد. محتمل است 
که چنین میدانى پیش از این پرشمار و رایج نبوده یا «میدان» 
نامیده نمى شده است. در تعریف ها، به «عرصۀ فراخ»ى در شهر 
یا آبادى اشاره شده که: مکان عرضۀ کالاهایى چون مایحتاج 
روزمره، بارهاى حجیم عمده فروش ها، و ستور بوده؛ معمولاً به 
نام کالاى عرضه شده یا صنف مرتبط با آن خوانده مى شده، مانند 
میدان گندم، میدان کاه فروش ها؛ محلى براى عرضۀ محصولات 
دیگر شهرها و آبادى هاى احتمالاً نزدیک یا هم جوار بوده؛ غالباً 
حجره اى نداشته و براى عرضۀ کالا در آن بساط پهن مى شده 
مجموعۀ  از  بخشى  میدان ها  این  که  مى رسد  نظر  به  است. 
ــ  عرضه شده  کالاهاى  خاص  نوع  علت  به  ولى  بوده،  «بازار» 
تره بارِ در معرض فساد، بارهاى حجیم عمده فروش ها، ستور ــ 

صورتى متفاوت با راستۀ معمول بازار داشته است.22 
متون  در  صرفاً  میدان  از  معنى  این  مردم:  اجتماع  عرصۀ  ـ 
تخصصى حوزة معمارى و شهر آمده است و تنها موردى است 
مثابۀ عرصه اى عمومى براى زندگى اجتماعى  میدان را به  که 
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23. نــک: پیرنیا، همــان، ص 386؛ 
دایرة المعــارف معمارى، ذیل مدخل 

«میدان». 
24. نک: فرهنگ معین، کامل فرهنگ 
فارسى، گنجینۀ لغات، فرهنگ سخن، 
ذیل مدخل «میدان»؛ لغتنامه و فرهنگ 

عمید، ذیل مدخل «فلکه». 
25. نک: فرهنگ نفیســى، فرهنگ 
نظــام، لغتنامه، و فرهنگ معین، ذیل 

مدخل «میدان».
مدخل  ذیــل  لغتنامــه،  نــک:   .26

«میدان». 
27. نــک: فرهنــگ معیــن، کامل 
فرهنــگ فارســى، گنجینــۀ لغات، 
فرهنگ سخن، ذیل مدخل «میدان»؛ 
لغتنامه و فرهنگ عمید، ذیل مدخل 

«فلکه». 
مدخل  ذیــل  لغتنامــه،  نــک:   .28

«میدان».
29. نک: فرهنگ سخن، ذیل مدخل 

«میدان».
30. نک: لغتنامه، فرهنگ سخن، ذیل 

مدخل «میدان». 
31. نک: بهار عجم، مصطلحات الشعرا، 
غیاث اللغات، آننــدراج، فرهنگ نظام، 
لغتنامه، فرهنگ معین، گنجینۀ لغات، 
و فرهنگ سخن، ذیل مدخل «میدان».

مدخل  ذیــل  لغتنامــه،  نــک:   .32
«میدان». 

33. نک: فرهنگ سخن، ذیل مدخل 
«میدان».

مدخل  ذیــل  لغتنامــه،  نــک:   .34
«میدان». 

35. نــک: فرهنگ نظــام، لغتنامه، 
فرهنــگ معیــن، فرهنگ فارســى 
عامیانــه، گنجینۀ لغــات، و فرهنگ 

سخن، ذیل مدخل «میدان». 

روشن  میدان  کارکرد  تعریف،  این  در  است.  کرده  تعریف  مردم 
نیست ولى غایت آن فراهم آوردن فضایى است براى گردهمایى 

و تعامل اجتماعى.23 
ـ عرصۀ تردد: این معنى هم از معنى هاى اخیر میدان است و 
میدان  معنى،  این  در  مى شود.  تعریف  خیابان  با  آن  نسبت  در 
جریان  چشمه  یا  آبریز  حوضۀ  همچون  که  است  عرصه اى 
عبورومرور به آن منتهى یا از آن آغاز مى شود یا به مسیر تازه اى 
هدایت مى شود. بنابراین، میدان مى تواند مبدأ، مقصد، یا محل 
گذر و تغییر مسیر باشد. این جریان هم تردد سواره و هم تردد 
پیاده را شامل مى شود و صرفاً منحصر به عصر خودروها نیست. 
معنى  این  براى  کهن  متون  از  شواهدى  واژه نامه ها،  برخى  در 
نقل شده است. میدان هاى متأخرى که براى ساماندهى حرکت 
سواره در محل تقاطع خیابان ها شکل گرفته اند، صرفاً قسمى از 

این میدان ها هستند که به «فلکه» شناخته مى شوند.24 
3) معنى هایى که بر صورت (فرم) میدان تکیه دارند و به موقعیت 

مکانى یا اجزاى پیرامون آن مى پردازند: 
به  میدان  از  معنى  این  سکونتگاه:  در  واقع  گشادة  عرصۀ  ـ 
مى شود  اطلاق  سکونتگاه  پهنۀ  در  خالى  فضاى  یا  عرصه  هر 
از  مى توان  که  است  تعریفى  بى نشان ترین  و  کلان ترین  و 
«میدان»، به مثابۀ مکانى در سکونتگاه انسانى، به دست داد.25 

ویژگى  دو  معنى  این  در  دکان ها:  یا  خانه ها  با  محاط  عرصۀ  ـ 
این  بودن  «محاط»  است:  شده  ذکر  «میدان»  براى  صورى 
براى  دکان ها.  و  خانه ها  ــ  دارد  احاطه اش  در  آنچه  و  عرصه 
این تعریف در لغتنامه شواهدى از متون کهن نقل شده که البته 
به روشنى بر هر دو کیفیت مذکور دلالت نمى کنند. بداهت و رواج 
این صورت از میدان در زمانۀ دهخدا موجب شده که او چنین 

معنى اى از میدان را به گذشته تعمیم دهد.26 
تعریف  معنى  این  فلکه:  خیابان؛  چند  تقاطع  در  واقع  عرصۀ  ـ 
معنى،  این  در  است.  تردد»  «عرصۀ  که  است  میدانى  صورت 
را  آن  عرصۀ  پیرامونِ  مى رسد،  میدان  به  که  «خیابان»هایى 

تعریف مى کند. قسمى از این میدان ها «فلکه» نامیده مى شود؛ 
«فلکه » به «چرخۀ ریسمان» و به عمود دوك اطلاق مى شده 
که ریسمان یا نخ به دور آن مى پیچیده است. حرکت خودروها 
را براى  تازة «فلکه»  مدور تعبیر  غالباً  میدان هاى  این  پیرامون 

میدان باب کرده است.27
معنى هاى  با  میدان  غیرمکانى  معنى هاى  نسبت  در  تعمق 
مکانى آن نیز مى تواند در فهم «میدان» راهگشا باشد. میدان در 
معنى کلانِ «عرصه، فضا» به حوزه هاى مختلفى راه یافته است؛ 
واژة میدان اصطلاحى در فیزیک، خوشنویسى، جواهرسازى، و 
عرفان است. در فیزیک به محدودة اثر یک نیرو اطلاق مى شود، 
یا  عرصه  بر  همچنین  مغناطیسى؛28  و  الکتریکى  میدان  مانند 
بخشى از فضا دلالت مى کند که بتوان به هر نقطۀ آن یک عدد 
یا یک بردار نسبت داد.29 در خوشنویسى، به سطح اریب نوك 
قلم اطلاق مى شود که نوشتن را میسر مى کند.30 در جواهرسازى، 
به طول و عرض سنگ هاى قیمتى اطلاق مى شود.31 در عرفان، 
عرصه  میدان  اصطلاحات،  این  در  است.32  معشوق  شهود  مقام 
مى کند  فراهم  فرصتى  یا  دارد  خواصى  که  است  محدوده اى  یا 
یا چیزى را عیان مى کند. در دیگر معنى هاى غیرمکانى میدان 
نیز مى توان چنین دلالت هایى را یافت: میدان به معنى عرصۀ 
شیئ  که  مسافتى  معنى «برُد»،  در  دید)؛33  (میدان  رؤیت  قابل 
پرتاب شده مى تواند بپیماید؛34 به معنى مسافتى که اسب مى تواند 
بدون توقف بتازد، معادل ربع فرسنگ که واحد مسافت است؛35 
مى شود؛36  سپرى  که  عرصه اى  عمر،  و  کامرانى  دورة  معنى  به 
به معنى عیش فراخ؛37 و در نهایت، به معنى مجال و فرصت،38 
عرصۀ فراخى که به قدر کافى براى فعالیت گشاده است و به آن 

امکانِ ظهور و بروز مى دهد.39 
از میان معنى هاى مکانى مذکور صرفاً یک معنى آشکارا از 
مفهوم مورد نظر ما در این تحقیق مستقل است: «عرصۀ نبرد». 
تعدد و تنوع معنى هاى میدان چنان که بر گستردگى و پیچیدگى 
این مفهوم دلالت دارند، کیفیات و زمینه هایى را عیان مى کنند 
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36. نک: لغتنامه، ذیل «میدان». 
و  لغتنامه،  نفیسى،  فرهنگ  نک:   .37
فرهنگ سخن، ذیل مدخل «میدان».
38. نک: فرهنگ سخن، ذیل مدخل 

«میدان».

که دامنۀ این مفهوم را روشنى مى بخشند و امکان تعمق در هر 
دو وجه «غایت» و «صورت» میدان را فراهم مى آورند. 

3. مفاهیم معمارانه و اجزاى شهرى 
مرتبط با میدان40

در این مبحث، واژه هایى را در حوزة معمارى و شهر جست وجو 
شبکۀ  «میدان»،  با  تقابل  و  تناظر  و  ترادف  در  که  مى کنیم 
وسیع ترى  گسترة  در  را  آن  مى دهند،  بسط  را  آن  مفهومى 

مى نشانند، و چیستى آن را دقت بیشترى مى بخشند. 

3. 1. مترادف ها 
آن  معنایى  حوزه هاى  بر  مبتنى  را  «میدان»  مترادف  مفاهیم 

دسته بندى مى کنیم:

صحن43:  اوج42،  پهنه41،  ساحت،  فضا،  عرصه،  فضا:  عرصه،  ـ 
میدان در کلان ترین معنى اش، مترادف هاى پرشمارى هم دارد. 
همگى در ترادف و تعریف یکدیگر ذکر شده اند و همگى بر جاى 
گشاده دلالت دارند. «اوج» در معنى چیز تهى است، مترادف با 

«میدان» ذکر شده است.
میطان،  مِضمار،  اسَپریس،  مشق:  و  مسابقه  و  بازى  عرصۀ  ـ 
به  معنایى  حوزة  این  پرشمار  مترادف هاى  همۀ  لرَد44:  کُرَنگ، 
نظامى  سان  محل  را  است. «کرنگ»  اسب دوانى  میدان  معنى 

هم توصیف کرده اند. 
ـ عرصۀ خریدوفروخت: پنَیلو، لرد، بنُگاه45: «پنیلو» واژه اى قدیم 
اطلاق  شهر  در  جایى  به  و  آمده  هم  مولوى  شعر  در  که  است 
مى شده است که در آن کالاهایى را مى فروخته اند که از پیرامون 
شهر آورده اند. لرد به میدان هاى کوچک پراکنده در شهر اطلاق 
یا  بنگاه  بوده اند.  مختلف  کالاهاى  پخش  محل  که  است  شده 
بنه گاه نیز میدان اصلى روستا و محل دادوستد تعریف شده است.
خانه ها  با  محاط  عرصۀ  سکونتگاه؛  در  واقع  گشادة  عرصۀ  ـ 
میدان هاى  مثابۀ  به  لرد  واشدگاه46:  جلوخان،  لرد،  دکان ها:  یا 
جاى  هم  معنایى  حوزة  دو  این  در  شهر،  در  پراکنده  کوچک 
مى گیرد. «جلوخان» و «واشدگاه» نیز میدان یا میدانچۀ پیشگاه 
خانه و عمارت تعریف شده اند و از دیگر مترادف هاى «میدان» 

در این حوزه هاى معنایى هستند.
از  فلکه47: «فلکه»،  خیابان:  چند  تقاطع  عرصۀ  تردد؛  عرصۀ  ـ 
که  است  شده  اطلاق  عرصه اى  به  میدان،  متأخر  مترادف هاى 
محل تقاطع چند خیابان باشد؛ این میدان غالباً به واسطۀ خیابان 
تردد  یا  مسیر  تغییر  تسهیل  براى  که  مى گیرد  شکل  مدورى 

خودروها در محل تقاطع چند خیابان سواره ایجاد مى شود. 
یک سوم مفاهیم مترادفى که براى «میدان» ذکر شده، به 
اسب و اسب دوانى مرتبط است و در حوزة معنایى «عرصۀ بازى 
اهمیت  از  مفاهیم  این  تعدد  مى گیرد.  قرار  مشق»  و  مسابقه  و 
در  فضایى  چنین  رواج  و  فارسى  زبان  در  معنایى  حوزة  این 

معنایى  حوزه هاى  نسبت   .1 ت 
آن،  با  مرتبط  مفاهیم  و  میدان 
طرح و تدوین: نگارندگان.
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39. میدان در معنى ظرف شــراب و 
نبرد هم آمده اســت. معنى نبرد براى 
واژة میدان مَجاز اســت و از ترکیب 
میدان نبرد منتج شده است. همنشینى 
پربسامد دو واژة میدان و نبرد در طول 
زمان به این جانشــینى منجر شــده 
اســت. (نک: فرهنگ نظام، لغتنامه، 
فرهنــگ معیــن، فرهنگ فارســى 
عامیانــه، گنجینۀ لغــات، و فرهنگ 

سخن، ذیل مدخل «میدان»). 
40. براى «روابط مفهومى در ســطح 
واژه»، نــک: صفــوى، آشــنایى با 

معنى شناسى، ص 78-59. 

مترادف ها،  این  از  یکى  دست کم  دارد.  حکایت  ایرانى  فرهنگ 
«اسپریس»، از فارسى پهلوى آمده و سابقۀ طولانى این فضا را 
در این فرهنگ نشان مى دهد. یکى از این واژه ها، «لرد»، میان 
چهار حوزة معنایى «میدان» مشترك است و از هم پوشانى این 

حوزه ها خبر مى دهد (ت 1).

3. 2. متناظرها
یکدیگر  با  مى شوند،  هم  همراه  که  آن ها  متناظر،  مفاهیم 
نسبت هایى دارند و از یکدیگر خبر مى دهند. در ادبیات فارسى 
همراهى این مفاهیم صنعتى ادبى است که «مراعات نظیر»48 
نامیده مى شود. مطرح شدن این مفاهیم در کنارِ هم موقعیت یا 
کیفیت یا حتى روایت معنادارى را به ذهن متبادر مى کند (ت 2). 
دو دسته مفهوم در متون فارسى در همراهى میدان پرتکرار و 

معنادار است: 
صورت هاى  به  مفاهیم50  این  کاخ49:  و  ایوان  و  میدان  و  باغ  ـ 
مختلف در متون فارسى همراه شده است: نگه کن که تا چند 
شهر  فردوسى  کاخ.  و  ایوان  و  میدان  و  باغ  از  پر  فراخ/  شهر 
و  که «باغ  مى کند  توصیف  جایى  را  آباد  و  بزرگ  سکونتگاه  یا 
میدان و ایوان و کاخ» فراوان دارد. گویا این مکان ها از مهم ترین 
اجزاى شهر یا سکونتگاه هستند و بر آبادانى آن شهادت مى دهند. 
«میدان» در چه نقشى چنین جایگاه مهمى در شهر یافته است؟ 
ـ اسب و میدان و چوگان و گوى51: همراهى پربسامد این مفاهیم 
در متون فارسى بازى چوگان را در میدان به تصویر مى کشد: 
همه روز نخچیر بد کار اوى/ دگر اسپ و میدان و چوگان و گوى

3. 3. متقابل ها 
مفاهیم متقابل، از طریق تضاد یا مواجهه، خاصیت یا کیفیتى از 

یکدیگر را بارز مى کنند (ت 2).
ـ زندان و میدان52: تقابل «میدان» و «زندان» ریشه در گشادگى 
و فراخى «میدان» در مقابل محدودیت و تنگى «زندان» دارد. 

به دلیل این تقابل، کیفیت ویژه اى در میدان بارز مى شود: آزادى، 
مهم ترین چیزى که در بند زندان از دست مى رود. میدان در تقابل 
با زندان، که مکان حبس و کیفر است، به عرصۀ آزادى و موقف 
متقابل  دوگانۀ  این  واجد  بسیارى  ابیات  مى شود.  بدل  آزادگان 
هستند و چنین مفهومى از میدان در آن ها آشکار است. ابیات زیر، 
از سعدى و بهار، نمونه هایى کهن و معاصر از این تقابل  هستند:

آن کــه دل من چو گوى در خم چوگان اوســت
اوســت میــدان  ســر  بــر  آزادگان  موقــف 
(سعدى)
بــس کــه در میــدان آزادى کمیتــم تنــد رانــد
گیتــى کجــرو بــه زنــدان مى دهــد کیفــر مــرا
(بهار)

ـ ایوان و میدان/ مجلس و میدان53: تقابل «میدان» با «ایوان» یا 
«مجلس» همان تقابل «رزم» و «بزم» است. رزم بیش از اینکه بر 
نبرد در میدان کارزار دلالت کند، از بازى چوگان در میدان حکایت 
مى کند که بزنگاه هنرنمایى و نمایش توانمندى ها و مهارت هاست. 

و  متقابل  مفاهیم  نسبت   .2 ت 
تدوین:  و  طرح  میدان،  با  متناظر 

نگارندگان.
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41. نک: مداخل این واژه ها در لغتنامه.
یزدى،  جمالــى  مطهر  ابوبکــر   .42

فرخ نامه، ص 314.
43. نک: لغتنامه، ذیل «صحن».

44. نک: غیاث اللغات، فرهنگ نفیسى، 
لغتنامه، فرهنگ ریشه شناختى، کامل 
فرهنگ فارسى، ذیل مدخل «میدان»؛ 
لغت فرس، معیــار جمالى، و لغتنامه، 

ذیل مدخل «اسپریس».
45. نــک: فرهنــگ نوبهــار؛ ذیل 
با  آشــنایى  پیرنیا،  مدخل «میدان»؛ 
معمارى اسلامى، ص 5، 120، 385؛ 
دایرة المعارف معمارى، ذیل «بنگاه». 
46. نــک: لغتنامه، فرهنگ فارســى 
عمید، دایرة المعــارف معمارى، ذیل 
مدخل «جلوخان»؛ پیرنیا، آشــنایى با 

معمارى اسلامى، ص 5، 385.
47. نک: فرهنگ عمید، ذیل مدخل 
«فلکــه»؛ فرهنگ معیــن و گنجینۀ 

لغات، ذیل مدخل «میدان».
به  تازه  نگاهى  شمیسا،  سیروس   .48

بدیع، ص 107 و 108.
49. به طــور مثال، نک: ابوالقاســم 
فردوسى، شــاهنامه، ج 7، ص 112، 
136، 276؛ همــان، ج 2، ص 314؛ 
ایران شاه بن ابى الخیر، بهمن نامه، ص 
440؛ فخرالدین اسعد گرگانى، ویس 

و رامین، ص 414.
«مجلس»،  چــون  واژه هایــى   .50
«طارم»، «پالیز»، و «شبســتان» نیز 
گاه همراه این ترکیب یا جانشین این 

واژه ها شده اند. 
51. بــه طور مثال، نک: فردوســى، 
شاهنامه، ج 5، ص 1637؛ ابومنصور 
ص  گرشاسب نامه،  طوســى،  اسدى 
319؛ میــرزا ابوالقاســم قائم مقــام 
فراهانى، منشآت فراهانى، ص 311. 

مثابۀ جاى امن و پناه در مقابل  ـ خانه و میدان54: «خانه» به 
«میدان» به مثابۀ محل مخاطره و چالش قرار مى گیرد.

4. ترکیب ها و استعاره ها: کیفیت هاى 
فضایى میدان 

میدان،  استعاره هاى  و  ترکیب ها  به  رجوع  با  مبحث،  این  در 
کیفیت هایى از فضاى آن را آشکار مى کنیم.

4. 1. ترکیب ها
حدود چهل ترکیب از میدان یافتنى است که در قالب ترکیب هاى 
مصدرى، وصفى، اضافى، و اسم هاى مرکب سامانشان داده ایم. 
امکان  که  مى پردازیم  مواردى  شرح  به  صرفاً  مبحث،  هر  در 
استنباط کیفیتى از میدان را به مثابۀ عرصه و فضا فراهم مى آورد. 

4. 1. 1. ترکیب هاى مصدرى 
گرفتن،  کسى  دست  از  را  میدان  یافتن،  میدان  دادن،  میدان  ـ 
میدان به دست کسى افتادن55: در این ترکیب ها میدان مجالى 
رقابت  گیرودار  در  که  است  توانمندى  ابراز  و  هنرنمایى  براى 
حریفان، از دست یکى خارج مى شود و به دست دیگرى مى افتد. 
ـ میدان گشاده/ فراخ یافتن، میدان را خالى دیدن/ میدان خالى 
یافتن56: به غیبت حریف در میدان و گشادگى و مجالِ ناشى از 

آن اشاره دارد. 
ـ میدان را خالى کردن و از میدان در رفتن در مقابلِ از میدان 
(به) در کردن (کسى را)57: به معنى واگذار کردن صحنه و عرصۀ 
فعالیت به رقیب یا از صحنه به در کردن اوست. آنکه در صحنه 
مى ماند، پیروز میدان است و آنکه صحنه را ترك مى گوید، بازنده 

و مغلوب.
ـ به میدان در آمدن، وارد میدان شدن58: به معنى داوطلب مبارزه 
و آمادة عمل شدن است و حاکى از آن است که نفس حضور در 

میدان بر قصد و نیتى دلالت مى کند.

ـ میدان به سر آمدن/ در آمدن59: به معنى به آخر رسیدنِ عمر 
یا فرا رسیدن قیامت است. میدان، به معنى دورة کامرانى و عمر، 

مجالى است که به سر مى رسد. 
است؛  کارى  براى  کردن  باز  جا  معنى  به  گشادن60:  میدان  ـ 

میدان عرصه اى است که براى کارى گشوده مى شود. 
اشاره  شایسته  حریفِ  به  بودن61:  چیزى  یا  کسى  میدان  مرد  ـ 

دارد، او که از پسِ کار برمى آید. 
در  کسى  کردن  دخیل  به  کشیدن62:  آوردن/  میدان  به  اسم  ـ 
است،  حاضر  میدان  در  آنچه  مى کند؛  دلالت  ماجرایى  یا  کارى 

خواسته یا ناخواسته بخشى از ماجراست.

4. 1. 2. ترکیب هاى وصفى
متعددى  معنى هاى  که  است  پربسامدى  ترکیب  میدان دار63:  ـ 
بازى،  میدان  سرآمد  نبرد،  میدان  یکه تاز  دارد:  واژه نامه ها  در 
در  آنکه  و  امور،  هدایتگر  و  رهبر  زورخانه،  مرشد  و  «میان دار» 
آخر،  مورد  به جز  معنى ها،  این  مى کند.  فعالیت  تره بار  میدان 
هم خانواده به نظر مى رسند و همگى بر سرآمد و هدایتگر میدان 
دلالت مى کنند و حاکى از آن هستند که رویداد میدان نیازمند 

هدایت یا قابل هدایت است.
سوارکار  شامل  است،  میدان»  «آرایندة  معنى  به  میدان آرا64:  ـ 
یا جنگجوى ماهرى که در میدان چوگان یا رزمگاه هنرنمایى 
کند؛ این معنى حاکى از آن است که آراستگى میدان منوط به 
رویدادى است که در عرصۀ آن رخ مى دهد و مجالى است که 

براى هنرنمایى فراهم مى آید. 
ـ ته میدانى/ ته میدونى65: به معنى بى سروپا و جاهل مسلک است 
و بر «سر» و «ته» میدان دلالت دارد، سرِ فاخر و معتبر در مقابل 

تهِ بى اعتبار. 
ـ میدانى66: یکى از معنى هاى این ترکیب بارفروشى است که در 

میدان کار مى کند یا حجره دارد.67
بر  متقابل  ترکیبِ  دو  این  پهن میدان68:  مقابل  در  تنگ میدان  ـ 
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52. به طور مثال، نک: سنایى، دیوان، 
بلخى،  مولوى  جلال الدین  ص 657؛ 
کلیــات شــمس، ص 40؛ مصلح بن 
عبداالله ســعدى، غزلیــات، ص 76؛ 
محمدتقــى بهار، دیوان اشــعار، ص 

.472
53. به طــور مثال، نک: فردوســى، 
شاهنامه، ج 7، ص 506؛ محمد فرخى 
یزدى، دیوان، ص 58 و 320؛ مسعود 
ســعد، دیــوان، ص 242؛ امیرمعزى، 
دیــوان، ص 97؛ ابوالحســن یغماى 

جندقى، مجموعۀ آثار، ص 151. 
54. به طور مثال، نک: شــاه نعمت االله 
ولى، کلیات اشــعار، ص 331؛ دولتشاه 
سمرقندى، تذکرة الشــعرا، ص 127؛ 
صفاى اصفهانى، دیوان اشعار، ص 115. 
55. نک: غیاث اللغــات، بحر عجم، 
آنندراج،  فرهنــگ  آصفــى،  ارمغان 
دهخدا،  لغتنامــۀ  نظــام،  فرهنــگ 
فرهنگ لغات عامیانه، فرهنگ عوام، 
فرهنگ معین، کامل فرهنگ فارسى، 
فرهنگ فارســى عامیانــه، فرهنگ 
پارســى، گنجینۀ لغــات، و فرهنگ 

سخن، ذیل مدخل «میدان». 
56. نک: برهان قاطــع، بهار عجم، 
شــمس اللغات، هفت قلــزم، برهان 
جامع، بحر عجــم، فرهنگ آنندراج، 
کاتوزیان،  فرهنــگ  نوبهار،  فرهنگ 
فرهنگ نفیســى، فرهنــگ معین، و 
فرهنگ سخن، ذیل مدخل «میدان» 
؛ کتاب کوچه، ذیل «افتادن به خود». 
57. نک: فرهنگ معین، کتاب کوچه، 
فرهنگ فارســى عامیانه، و فرهنگ 

سخن، ذیل مدخل «میدان».
58. نــک: کتــاب کوچــه، فرهنگ 
فارســى عامیانه، و فرهنگ ســخن، 

ذیل مدخل «میدان». 

مى کنند؛  دلالت  وسعت  و  فراخى  مقابل  در  محدودیت  و  تنگى 
آزادى  دیگرى  مى شود،  مانع  و  مى بندد  را  پا  و  دست  یکى 

مى بخشد و مجال و فرصت مى دهد. 

4. 1. 3. ترکیب هاى اضافى 
ـ میدان تیر؛ میدان اسب دوانى؛ میدان سان؛ میدان مشق؛ میدان 
خاصى  کارکرد  به  و  دارند  دلالت  میدان  از  انواعى  بر  اعدام69: 
از  که  مجرمان  مجازات  کارکرد  میان،  این  در  هستند.  منتسب 
«میدان تیر» و «میدان اعدام» استنباط مى شود، در حوزه هاى 

معنایى میدان بارز نیست. 
ـ میدان مین:70 چون ترکیب وصفى «میدان نفتى»، بر عرصه اى 
یا  مین گذارى شده  دارد،  ویژه اى  خاصیت  که  مى کند  دلالت 

نفت خیز است. 

4. 1. 4. اسم هاى مرکب
ـ میدانچه، میدانک، میدانگاه/ میدانگه/ میدانگاهى71: دو ترکیب 
معنى  به  و  شده  حاصل  تصغیر  پسوند  و  میدان  واژة  از  نخست 
«میدان کوچک» هستند. «میدانگاهى» هم مصغّر «میدانگاه» 
است. «میدانگه» مخفف «میدانگاه» و تعبیر شاعرانۀ آن است. 
وجه تمایز سه ترکیب آخر با «میدان» روشن نیست، در برخى 
واژه نامه ها آن ها میدان هایى مدور توصیف شده اند. به هر ترتیب، 
چنین ترکیباتى بر اهمیت و تنوع ابعاد و صورت میدان دلالت 

مى کنند.
این  سبزه میدان72:  چال میدان،  چاله میدان/  باغ میدان،  ـ 
دلالت  میدان  از  کیفیاتى  بر  ولى  هستند  خاص  اسم  ترکیبات 
ارگ  میدان  یا  گلشن  باغ  براى  دیگرى  نام  دارند. «باغ میدان» 
تهران است؛ عرصه اى که هم باغ است و هم میدان. این نام 
مى کند.  دلالت  میدان  و  باغ  فضاى  استقلال  و  نسبت  بر  توأماً 
از  چالى  در  که  مى دهد  خبر  میدان  موقعیت  از  «چاله میدان» 

چال هاى تهران واقع شده است. 

ـ سبزه میدان73: هم اسم خاص است و هم اسم عام. سبزه میدان، 
که نوع رایجى از میدان در برخى شهرهاى ایران بوده است، به 
مثابۀ میدانى تعریف شده که به سبزه و گل و گیاه آراسته باشد. 
بنابراین، کاشتن گل و گیاه در همۀ میدان ها مرسوم نبوده است.

4. 2. استعاره ها 
استعاره بر تشبیه مبتنى است و از شباهت دو چیز حکایت دارد. 
بنابراین، استعاره ها فهم ما را از چیزها گسترش مى دهند. درك 
استعاره ها مى تواند رویکرد واضعانشان را به موضوع بنماید و از 
چگونگى فهم ایشان از آن حکایت کند. از سوى دیگر، استعاره ها 
مى توانند حاکى از تحول معنا باشند و برهه هاى گذار را نمایان 
کنند، برهه هایى که مفهومى در حال تغییر است و براى توصیف 
استعاره ها  از  استمداد  و  تشبیه  جز  چاره اى  آن  تازة  کیفیت 
نیست.74 در این مبحث، با مرور مفاهیم استنباط شده در مباحث 
پیشین، مفاهیمى را عیان مى کنیم که به مثابۀ استعاره اى براى 
«میدان» به کار گرفته شده اند یا به عکس، «میدان» را به مثابۀ 
استعاره اى براى آن ها به خدمت گرفته اند. یافتن این استعاره ها 
میدان  با  وجوهى  یا  وجه  از  که  است  مفاهیمى  یافتن  مثابۀ  به 
اشتراك دارند. این وجوه اشتراك در واقع وجوهى از «میدان» را 
به ما مى نمایاند یا اهمیت برخى از ویژگى هایش را عیان مى کند. 

4. 2. 1. استعاره هاى میدان
ـ «میدان» همچون «مجال» یا «فرصت»: ترکیب هاى «میدان 
گرفتن»،  کسى  دست  از  را  «میدان  دادن»،  «میدان  یافتن»، 
و  آمدن»  سر  به  «میدان  افتادن»،  کسى  دست  به  «میدان 
استعارة  از  «پهن میدان»  و  «تنگ میدان»  دوگانۀ  همچنین 
«مجال» یا «فرصت» براى «میدان» حکایت مى کنند. فرصتْ 
مجال و موقع براى انجام کارى است.75 مبتنى بر این استعاره، 

میدان فرصتى است براى انجام کارى. 
ـ «میدان» همچون «ظرف»: ترکیب هاى «میدان خالى کردن» 
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59. نک: بحر عجم، فرهنگ آنندراج، 
کاتوزیان،  فرهنــگ  نوبهار،  فرهنگ 
فرهنگ معین، ذیل مدخل «میدان».

مدخل  ذیــل  لغتنامــه،  نــک:   .60
«میدان».

61. نــک: فرهنگ فارســى عامیانه، 
ذیل مدخل «میدان».

62. نک: کتاب کوچــه، ذیل مدخل 
«میدان».

63. نــک: لغتنامــه، فرهنگ معین، 
کامــل فرهنــگ فارســى، فرهنگ 
و  لغات،  گنجینــۀ  عامیانه،  فارســى 
فرهنگ سخن، ذیل مدخل «میدان».

مدخل  ذیــل  لغتنامــه،  نــک:   .64
«میدان».

65. نک: کتاب کوچــه، ذیل مدخل 
«میدان».

66. نک: فرهنگ نفیســى، فرهنگ 
معیــن، گنجینــۀ لغــات، و فرهنگ 
اصطلاحــات دورة قاجار، ذیل مدخل 

«میدان».
67. دو معنــى دیگر نیــز براى این 
ترکیب آمده اســت: «پیــاده و رخ» 
کــه احتمــالاً اصطلاحــات بــازى 
شطرنج است؛ منســوب به محله اى 
به نام میدان در اصفهان یا نیشــابور 
(نک: مدار الافاضل، شمس اللغات، و 

لغتنامه، ذیل مدخل «میدان»).
68. نــک: آننــدراج و لغتنامه، ذیل 

مدخل «میدان».
69. نــک: بحــر عجــم و فرهنگ 
نفیســى، ذیــل مدخل «میــدان»؛ 
فرهنگ معین، کامل فرهنگ فارسى، 
فرهنگ فارســى عامیانه، و فرهنگ 

سخن، ذیل مدخل «میر».
70. نک: فرهنگ سخن، ذیل مدخل 

«میدان».

«میدان»  براى  «ظرف»  استعارة  از  یافتن»  خالى  «میدان  و 
حکایت مى کند. در این ترکیب ها، میدان ظرفى است که پر و 
خالى مى شود. در نسبت «میدان» و «مى دان»، ظرف شراب، نیز 
مى تواند بر این تلقى دلالت کند. ظرف «جاى چیزى» است و 
«در آن چیزى نهند».76 مبتنى بر این استعاره، میدان چون ظرف 
و  میدان  خالى  عرصۀ  تشبیه،  این  در  چیزى.  براى  است  جایى 
قابلیت آن براى مظروف چیزى شدن است که اهمیت مى یابد. 

مترادف هاى  از  یکى  فلکه  واژة  «فلکه»:  همچون  «میدان»  ـ 
مى آید.  آن  جاى  به  موارد  برخى  در  و  است  «میدان»  متأخر 
«چرخۀ  به  شود،  «میدان»  مترادف  اینکه  از  پیش  واژه  این 
ریسمان» و «گِردة سر دوك یا عمود خیمه» اطلاق مى شد؛77 
پس از ظهور لوله کشى آب و فاضلاب شهرى نیز به اصطلاح 
رایجى در لوله کشى بدل شده است و به جزءِ مدور گردنده اى 
مى کند.  وصل  و  قطع  لوله ها  در  را  جریان  که  مى شود  اطلاق 
همۀ این مفاهیم ریشه در «فلک»، به معنى آسمان، دارد و به 
«هر چیز شبیه چرخ» دلالت مى کند «که دور خود بچرخد».78 
فلکه استعاره اى براى میدان است که از درکى تازه از آن روایت 
مى کند. این استعاره گواه ظهور نوعى از میدان است که چرخش 

چیزها در آن صفت اصلى آن است.
به  «اسم  ترکیب هاى  «میان»:  در  جایى  همچون  «میدان»  ـ 
به  میدان  تصور  از  آوردن»  میدان  به  و «اسم  کشیدن»  میدان 
مثابۀ جایى در میانه حکایت دارند که در معرض دید و قضاوت 

ناظران و تماشاچیان است. 
بر  «میدان آرا»  ترکیب  «صحنه»:  همچون  «میدان»  ـ 
هنرنمایى  با  را  میدان  عرصۀ  که  مى کند  دلالت  چابک سوارى 
خود مى آراید. در این تعبیر، میدان همچون صحنه اى است براى 
معشوق»  شهود  «مقام  عرفان  در  میدان  همچنین،  هنرنمایى. 
مى توان  و  مى شود  عیان  معشوق  که  صحنه اى  مى دهد،  معنى 

به تماشایش نشست. 

4. 2. 2. میدان به مثابۀ استعاره 
ـ «میدان»، به مثابۀ «عرصه، فضا» یى واجد خاصیت، قابلیت، یا 
استعدادى ویژه: تشبیه «محدودة اثر یک نیرو»، «دورة کامرانى، 
به  «برُد»  و  فعالیت»،  «مجالِ  رؤیت»،  قابل  «عرصۀ  عمر»، 
«میدان» چنین کیفیتى از آن را برجسته مى کند. در این تعابیر، 
«میدان» عرصه اى خنثى نیست، بلکه واجد خاصیت یا قابلیتى 

است.
ـ تعلق «میدان» به چیزى یا کسى که آن را تعریف مى کند و معنا 
مى بخشد: تشبیه «محدودة اثر یک نیرو»، «عرصۀ قابل رؤیت»، 
و «برُد» به «میدان» چنین کیفیتى از آن را برجسته مى کند. در 
این هر سه نمونه، میدان مبدأ و مبنایى دارد و محدودة آن در 

نسبت با این مبدأ تعریف مى شود.
ـ تصویر دو الگوى مرکزى و خطى براى «میدان»: در مفاهیمى 
چون «محدودة اثر یک نیرو» و «عرصۀ قابل رؤیت» الگویى 
«پیرامون»  و  «مرکز»  با  که  است  متصور  میدان  از  مرکزى 
کامرانى،  «دورة  چون  مفاهیمى  در  مقابل،  در  مى یابد.  تجسم 
عمر» و «برُد» الگوى خطى متصور است که با «ابتدا» و «انتها» 
تجسم مى یابد. این الگوها مى تواند بر دو صورت بنیادین میدان 

دلالت کند. 

5. روند تحولات: میدان، از عرصۀ 
چوگان بازى تا محل اجتماع مردم 

مبتنى بر سیر تاریخى حوزه هاى معنایى اى که براى «میدان» 
دامنۀ  تحولات  در  مى توان  آن ها،  تغییرات  و  شد  برشمرده 
معنى «میدان» و چرایى آن تعمق کرد. حوزة معنایى «عرصۀ 
معنایى  حوزة  پربسامدترین  و  قدیم ترین  مشق»  مسابقه،  بازى، 
«میدان» است و پیشینه اش در واژه نامه ها به قرن پنجم قمرى 
مى رسد. میدان در این حوزة توسیع معنایى79 یافته و به تدریج، از 
عرصۀ اسب دوانى و چوگان بازى فراتر رفته و عرصۀ مسابقات و 
بازى هاى متفاوت را در بر گرفته است، چنان که امروز به عرصۀ 
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لغتنامه،  نفیســى،  فرهنگ  نک:   .71
فرهنگ معین، کامل فرهنگ فارسى، 
گنجینۀ لغات، و فرهنگ سخن، ذیل 

مدخل «میدان».
72. نک: لغتنامه و کتاب کوچه، ذیل 

مدخل «میدان».
73. نک: لغتنامه، ذیل مدخل «میدان».

74. نــک: جــرج لیــکاف و مارك 
جانســون، اســتعاره هایى که با آنها 
زندگى مى کنیــم، ص 225 و 226؛ 

صفوى، استعاره، ص 97 – 111.
مدخل  ذیــل  لغتنامــه،  نــک:   .75

«فرصت».
76. نک: لغتنامه، ذیل مدخل «ظرف».
77. نک: لغتنامه، ذیل مدخل «فلکه».

78. نــک: فرهنگ عمید، ذیل مدخل 
«فلکه».

79. نک: صفوى، «نگاهى به نظریۀ 
حوزه هاى معنایى»، ص 6.

80. نــک: آذرتاش آذرنــوش، تاریخ 
چوگان، ص 21- 78.

ایرانــى  نگاره هــاى  نــک:   .81
گردآورى شــده در کتــاب بازى هاى 
 C. Diem,) آســیا  در  ســوارکارى 

.(Asiatische Reiterspiele

طرسوســى،  ابوطاهــر  نــک:   .82
داراب نامه، ج 1، ص 43؛ ناشــناس، 

تاریخ عالم آراى صفوى، ص 45.
83. Diem, ibid, p. 209, 213.

84. نک: ابوعلى بلعمى، تاریخ بلعمى، 
ص 889 و 890.

بازى یا مسابقۀ فوتبال هم اطلاق مى شود. دومین حوزة معنایى 
به لحاظ قدمت حوزة معنایى «عرصه، فضا» است که دست کم 
از قرن دهم و یازدهم در واژه نامه ها ظاهر شده است. در قرن 
چهاردهم، حوزه هاى معنایى تازه اى مطرح شد که برخى از آن ها 
واضعانشان  نظر  در  دست کم  و  داشت  کهن  متون  از  شواهدى 
معنى هاى جدید و متأخر نبود: «عرصۀ خریدوفروخت» و «عرصۀ 
تردد» که بر کارکرد میدان تأکید داشت و «عرصۀ گشادة واقع 
در سکونتگاه»، «عرصۀ محاط با خانه ها یا دکان ها»، و «عرصۀ 
واقع در تقاطع چند خیابان» که بر صورت آن دلالت مى کرد. در 
چند دهۀ اخیر، حوزة معنایى «عرصۀ اجتماع مردم» مطرح شده 
و معنى «فلکه» به مثابۀ تعبیرى تازه به حوزة معنایى «عرصۀ 
واقع در تقاطع چند خیابان» افزوده شده است. مبتنى بر این سیر 
تاریخى مى توان روایتى را طرح کرد که ما را در فهم نقش و 

چیستى «میدان» کمک کند و مقدمۀ طرحِ فرضیاتى باشد: 
احتمالاً  کلانش،  معناى  از  غیر  به  متأخر،  قرون  تا  ـ «میدان» 
فهمیده  مشق»  مسابقه،  بازى،  معنایىِ «عرصۀ  حوزة  قالب  در 
مى شده  شامل  را  آن  مصادیق  مهم ترین  حوزه  این  یا  مى شده 
با  «میدان»  نسبت  و  معنایى  حوزة  این  غلبۀ  و  اهمیت  است. 
ترکیب ها،  ریشه شناسى،  مباحث  در  چوگان بازى  و  اسب دوانى 
براى  هویداست.  نیز  استعاره هاى «میدان»  و  مرتبط،  واژه هاى 
فهم چیستى چنین میدانى باید در اسب دوانى و چوگان بازى، به 
مثابۀ مهم ترین رویداد آن، تعمق کرد. سابقۀ چوگان در فرهنگ 
ایرانى حاکى از آن است که این بازى صرفاً یکى از شیوه هاى 
سرگرمى و خوش گذرانى نبوده، بلکه بازى شاهان و شاهِ بازى ها 
بوده است. شاه در میدان چوگان مهمانش را مى نوازد، دشمنش 
را خوار مى کند، برترى خود را به اثبات مى رساند، و حتى اصالت و 
مردانگى اطرافیانش را محک مى زند.80 میدان چوگان صحنه اى 
دیگران،  به  بزرگان  شایستگى  ابراز  و  هنرنمایى  براى  است 
دیگرانى که ناظر و تماشاچى این هنرها و شاهد این توانمندى ها 
ادبیات  اسطوره اى  چوگان هاى  از  متعددى  نگاره هاى  هستند. 

فارسى موجود است که گروه تماشاچیان از اجزاى ثابت همگى 
نه  اگر  هم،  مردم  عامۀ  تاریخى،  متون  بر  مبتنى  آن هاست.81 
همیشه، بخشى از این گروه بوده اند.82 این میدان ها در نگاره ها 
گاه میدان هاى محصورى هستند که جایگاه ویژه اى براى شاه 
دوگانۀ  (ت 3).  دارند83  نوازندگان  گروه  همچنین  و  بزرگان  و 
«ایوان» و «میدان» در متون نیز چنین فضایى را در ذهن تداعى 
مى کند، ایوان شاهى در مقابل میدان چوگان.84 چنین کیفیاتى 
میدان چوگان را به مثابۀ «میدان شاه» تداعى مى کنند، میدانى 

نگاره اى  در  چوگان  میدان   .3 ت 
قرن  به  متعلق  خطى  نسخه اى  از 

دهم، مأخذ:
Diem, Asiatische 

Reiterspiele, p.209.
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85. نــک: آذرنوش، همان، ص 96- 
.105

86. نــک: نازآفرین توکلــى، تعامل 
تحولات  و  مشــروطه  رویدادهــاى 

فضایى تهران، ص 91-77.

در جوار کاخ شاه یا مقر حکومت. شناخته شده ترین مصداق چنین 
احتمالاً  که  است  اصفهان  نقش جهان  میدان  ما  براى  میدانى 
از متأخرترین این میدان هاست. این تفاسیر به این معنا نیست 
که همۀ میدان هاى شاه میدان چوگان بوده اند یا بالعکس، بلکه 
صرفاً گونه اى از میدان چوگان را هویدا مى کند که در نسبت با 
شاه و حاکم معنا مى یابد، آنجا که بازى چوگان جلوه گاه برترى 
و  دشمنان  تحقیر  براى  مجالى  درباریانش،  و  شاه  توانمندى  و 
سرافکندگى اش  و  رسوایى  موجب  ناخواسته  گاه  و  رقبایش، 
و  است  میدان  و  گوى  گرو  در  چیز  همه  که  آنجا  است،  بوده 
بزنگاه هاى  محمل  میدانى  نشسته اند. چنین  به شهادت  ناظران 
تاریخى است. پس از دورة صفوى، بازى چوگان به تدریج از بین 
انگلیسى ها  محبوب  بازى  چوگان  قاجار،  دورة  در  چنانکه  رفت؛ 
و ره آورد ایشان به شمار مى رفت،85 ولى نقش «میدان» به مثابۀ 
جلوه گاه برترى و توانمندى حکومت استمرار یافت. سان قشون 
در میدان و نمایش تجهیزات نظامىِ به روز از جمله مراسمى بود 
بدل  حکومت  کفایت  و  قدرت  تماشاى  صحنۀ  به  را  میدان  که 
مى کرد. میدان توپخانۀ تهران نمونۀ بارزى براى چنین میدانى 
است. روند تحولات اجتماعى و سیاسى نقش تماشاچیان را در 
میدان تقویت کرد و به تدریج ایشان را به صحنۀ میدان آورد و به 
بازیگران اصلى بدل کرد. نقش میدان توپخانه و میدان بهارستان 
در انقلاب مشروطه شاهدى بر این تحول است.86 فهمِ معاصر ما 
از میدان به مثابۀ «عرصۀ اجتماع مردم» مى تواند در پرتو چنین 

تجربیات تاریخى اى حاصل شده باشد. 

6. نتیجه گیرى
در این مقاله، با ابتناى بر واژه نامه ها و رجوع به متون، به تفسیر 
فضاى  از  قسمى  و  شهر  از  جزئى  مثابۀ  به  «میدان»،  مفهوم 
معمارى، پرداختیم. نخست، گسترة این مفهوم را عیان کردیم 

و با تبیین حوزه هاى معنایى آن انواع این فضا را به لحاظ فرم 
و کارکرد نشان دادیم. سپس، با جست وجوى مفاهیم معمارانه 
و اجزاى شهرى مرتبط با میدان، آن را در شبکه اى از فضاهاى 

مرتبط معنادار کردیم. 
این  استعاره هاى  و  ترکیب ها  جست وجوى  با  همچنین، 
مفهوم، کیفیت هاى از فضایى میدان را آشکار کردیم. درنهایت، 
مبتنى بر تحولات حوزه هاى معنایى میدان در گذر زمان، روایتى 

از چگونگى تغییر مفهوم میدان عرضه کردیم. 
میدان به مثابۀ فضایى عمومى، در کلان ترین تعبیر، عرصۀ 
باز و گشاده اى بوده و مجالى براى رویدادهایى فراهم مى آورده که 
در بافت تنگ و بستۀ سکونتگاه انسانى محملى نمى یافته است. 
این رویدادها از خریدوفروخت، به مثابۀ امرى روزمره و دائمى، تا 
برگزارى مراسم ویژه در ایامى خاص را شامل مى شده است. میدان 
ظرفى بوده که فرصت نمایاندن و عیان شدن، هنرنمایى و رقابت 
را فراهم مى آورده و به این ترتیب صحنه اى براى داورى ترتیب 
و  مى یافته  تماشاچیانى  و  بازیگران  که  صحنه اى  است،  مى داده 
نمایشى را عرضه مى کرده و بزنگاهى را رقم مى زده است. بزنگاهى 
که میدان را، در مقابل بزمِ «ایوان» و امنیتِ «خانه» به مکان رزم و 
مخاطره بدل مى کرد. مهم ترین نمایش میدانْ نمایش شاه و اعیان 
در برابر رعایا بوده است، آنجا که مراسمى چون چوگان اصالت و 
کفایت حاکمان را به رخ مى کشید و نسبت شاه و مردم را تثبیت 
مى کرد. مهم ترین تحول مفهوم میدان نیز از تحول نسبت شاه و 
مردم حادث شد، یعنى زمانى که نقش مردم از تماشاچیان میدان 
به بازیگران آن تغییر یافت و میدان «عرصۀ اجتماع مردم» و مظهر 
«آزادى» شد. نقش میدان در دورة قاجاریه، به ویژه رویدادهاى 
مشروطه، گواه بارز تحولى است که تلقى معاصر ما از میدان را در 

پى داشت و فهم امروزى ما را صورت بندى کرد.
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